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تبارشناسي اعتراض

مارپیچ  فقر

فقر  مــادی،  خوانشــی صرفا 
را «نداشــتن پول کافی برای رفع 
نیازهای اساسی مانند غذا، پوشاک 
و ســرپناه» و نگاهــی چندوجهی 
مشــتمل بــر عناصــر اقتصادی، 

اجتماعــی و حتی سیاســی، فقر را «خواســته های 
لایتناهــی تحقق نیافتــه» تعریــف کرده اســت. در 
ایــن تعریف فقــر را بایــد در بی احترامی بــه آدم ها 
و محرومیــت آنها از داشــتن زندگــی آبرومندانه و 
هم ســطح دیگــر آحاد جامعــه هم ســراغ گرفت. 
تعاریف فوق تا آنجا که شــأنیت اقتصادی دارد و فقر 
را بــا میزان الحراره محرومیت اقتصادی می ســنجد، 
حول تقســیم بندی فقر، به فقر مطلق و فقر نســبی 
می چرخــد. فقــر بیش از آنکــه تک وجهی باشــد، 
پدیده ای چندوجهی اســت که آثار و تبعات گوناگون 
و گســترده ای دارد. آنچه عجالتا به جامعه ما مربوط 
می شود، نشــان از شــیوع بیش از پیش فقر دارد. این 
تحــول منفی وقتی خطیر و خطرناک تر می شــود که 
فقر، قشــرهای میانی یا همان طبقه متوســط را هم 
در کام خود فرو ببــرد و جامعه را از وجود این طبقه 
تهی کند. در این صورت وقوع فاجعه ای ملی محتمل 
اســت؛ چراکه در هر جامعه ای طبقه متوسط نیروی 
پیشران است. از باب تمثیل، این طبقه در میان طبقات 
اجتماعی مانند موتور برای ماشــین اســت. آنچه از 
ماشــین بدون موتور باقی می ماند، چرخ ها اســت و 
اتاقک که مانند دیگر طبقات اجتماعی می مانند. طبقه 
متوســط نه تنها نخبگان، بوروکرات ها، تکنوکرات ها 
و دموکراســی خواهان جامعه را پوشــش می دهد و 
رسالت ســنگین اداره کشــور و به ویژه اداره دستگاه 
دیوانــی و ترقی و تعالــی آن را برعهده دارد؛ بلکه از 
منظر جامعه شناسی سیاســی و اقتصاد سیاسی هم 
دارای کارکرد ضربه گیری اســت. برای جامعه بدون 
طبقه متوســط فقط دو قشر بسیار مرفه و بسیار فقیر 
باقی می ماند. قشر فقیر جامعه، هم و غمش معطوف 
سیرکردن شکم خود است و حداقل به خاطر همین 
مشغولیت ناشی از محرومیت، نمی تواند هیچ نقشی 
در سرنوشــت جامعــه و اعتلای آن ایفا کند. قشــر 
مرفه هم هرچند که مشــکلات قشــر فقیر را ندارد؛ 
امــا آن هم در اعتلای جامعه نقشــی بازی نمی کند. 
تجربه نشــان داده اســت که حداقل در کشــورهای 
جهان سوم، قشــر مرفه نه تنها درد فقر و فاقه ندارد؛ 
بلکــه درد جامعه را هم نــدارد. مرفهین که نوعا در 
دســته صاحبان منافع مقرره جای می گیرند، از هیچ 
تلاشــی برای تمتع حداکثــری از بــرکات و نعمات 
رانتی مضایقه نمی کنند و وقتی هم که از کشورشــان 
خســته و دلزده می شــوند، مهاجــرت می کنند و به 
تابعیت بیگانگان درمی آیند. جامعه ما را آسیب های 
جدی تهدید می کند. بالاتریــن دهک درآمدی همان 
مرفهانی هستند که توصیف شان کردیم. در بین آنها 
کمتر نخبه و کارآفرین و صنعتگر و حرفه مند می توان 
یافت. از این رو بهره وری نهایی بیشترشان منفی است. 
آنها ثروت روی دست مانده شــان را خرج پهن کردن 
زندگی  هــای لوکس می کنند. دهک هــای میانی هم 
دارنــد تحلیل می رونــد و با ترقی معکــوس در دل 
دهک های پایین هضم می شــوند و به این ترتیب زنگ 
خطر تلاشــی طبقه متوســط دارد به صدا درمی آید. 
آن گاه آنچــه باقی می ماند، همــان دهک های پایین 
اســت که دارند متورم می شــوند و پیام کمّی شــدن 
جامعــه و از کیفیت بازماندگــی آن را فریاد می زنند. 
روشن اســت که پیامد این ســیر قهقرایی چیزی جز 
فقیرشدن نسبی جامعه نخواهد بود. این جابه جایی 
منفی و حتی خطرناک قشــرهای درآمدی و طبقات 
اجتماعــی در مجموع فقط به عدم تعادل اقتصادی 
فقــر  افزایــش  و   (economic disequilibrium)
عمومی (collective poverty) ختم نمی شود؛ بلکه 

بدتر از آن دو، «توزیع نابرابر ثروت» را در پی دارد.

سرمقاله

غلامرضا نظربلند

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

اسکار و ترامپ

اســکار نمادی صرفــا صنعتي و 
مادي گرایانــه  و  ســرمایه دارانه 
نیســت؛ بلکه مي تواند نمادهاي 
فرهنگــي و چــه بســا اجتماعي 
و سیاســي هم به همراه داشــته 
باشــد. این نمادهــا و پیام ها و معناها که از اســکار 
برمي خیزنــد، در دوره هاي نود و یک گانه مختلف آن 
شدت و ضعف داشــته اند. دوره هایي بوده که جوایز 
اسکار عمیقا نماد سرمایه دارانه و مادي گرایانه بوده؛ 
امــا در دهه هــاي اخیر به ویژه در قرن بیســت ویکم 
حضور نمادهاي فرهنگــي و اجتماعي آن- به ضرر 
نمادهاي دیگر- پر رنگ تر بوده اســت.به طور کلي و 
عموما شاید بتوان گفت برندگان اسکار در دوره هاي 
گوناگون آن در طیفي گرایشي قرار گرفته  اند که حامل 
ارزش هاي صنعتي سینما (متکي بر حرفه - ساخت 
فیلم) و ســرمایه دارانه (معطوف به گیشــه) در یک 
ســوي این طیف و اجتماعي و فرهنگي و سیاسي در 
ســوي مقابل طیف بوده و البته آنها بسته به شرایط 
در دوره هاي گوناگون آن در جاهایي دور یا نزدیک به 
هریک از این دو ســر طیف قرار گرفته اند؛ اما هرچه 
هســت، به طور تردید ناپذیر چنین به نظر مي رسد که 
دغدغه هاي جامعه آمریکایي خود را در جوایز اسکار 
و برنــدگان آنهــا متجلي مي کند. پــس اگر تحلیلي 
علمي صورت بگیرد، از نسبت معنایي جوایز برندگان 
اسکار با مسائل روز اجتماعي مردم آمریکا، به روشني 
مي توان ردپایي از این نسبت میان مسائل و دغدغه ها 
با جوایز یافت.فیلم آرگو که چند ســال پیش در دوره 
ریاست جمهوري اوباما ساخته شد، جایزه بهترین فیلم 
آن ســال اســکار را دریافت کرد که نشانگر همچنان 
مسئله بودن موضوع این فیلم (تصرف سفارت آمریکا 
در تهران) براي افکار عمومي این کشور است (با وجود 
ساخت حرفه اي نه چندان قوي این فیلم؛ اما به لحاظ 
اجتماعي و افکار عمومي به شدت مورد توجه).فیلم 
فروشنده، ساخته اصغر فرهادي، درست در شرایطي 
دومین اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسي زبان (خارجي) 
اسکار را نصیب او کرد که چند روزي بیش، از انتخاب 
دونالــد ترامپ بــه مقام ریاســت جمهوري آمریکا با 
شعارهاي به شــدت ضد ایراني (و البته تقابل جامعه 
فرهنگي و نخبگان آمریکا با او) نگذشته بود.آن هشت 
هزار نفر اعضاي اســکار که نامزدها و برندگان نهایي 
اسکار را برمي گزینند، درست است که از اهالي سینما 
هستند؛ اما به هر حال در جامعه آمریکا زیست دارند و 
نمي توانند از دغدغه ها و ملاحظات و توجهات افکار 
عمومي این کشور دور باشند و تأثیر نپذیرند و این تأثیر 

در رأي آنها حتي ناخودآگاه دخالت نکند.

حبیب االله معظمی

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

 استقلال وکیل،تضمین حقوق شهروندان

امــروز ســالروز اســتقلال کانون وکلا اســت. 
امضای لایحه اســتقلال کانون وکلای دادگستری 
در هفتــم اســفند ســال ۱۳۳۱، ســرآغاز تحولی 
جدی در ســاحت وکالــت  بوده و این اســتقلال 
۶۵ساله پشتوانه مســتحکمی در طریق استیفای 
حقوق شهروندی شده اســت. قبل از این رخداد، 
تمشــیت وکلا جزئي از شــئون قوه قضائیه بوده 
و تحت هدایــت و اداره این قــوه پروانه فعالیت 
اخــذ می کردند. مرحــوم دکتر مصــدق که خود 
وکیل دادگســتري بود، لایحه استقلال کانون وکلا 
را با اختیاراتي که در آن ســال داشت، تدوین کرد 
و متعاقبا در ســال ۱۳۳۳ لایحه اســتقلال کانون 
وکلا تصویب شــد و از آن سال، وکلا تشکیلاتي را 
به نام کانون وکلا مســتقر کردنــد.  با لحاظ کردن 
تجربه ای انباشته شــده، باید گفت تزلزل و تضییع 
حق دفــاع، مولــود فقــدان اســتقلال حرفه ای 
متولیان امر دفــاع از نهاد قدرت اســت. هرچند 
اســتقلال به خودی خود ارزش نیست اما می تواند 
بســتری برای آزادانه و شرافتمندانه دفاع کردن از 
ساحت حقوق شــهروندی در برابر اراده های برتر 
و قدرتمندتر از شــهروندان باشد. ارزش استقلال، 
نافی یا کافی نسبت به ســایر ارزش ها نیست. به 
این لحاظ اصل ۳۵ از فصل ســوم قانون اساسی 
تحت عنوان «حقــوق ملت» مقرر می دارد که در 

همــه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود 
وکیل انتخاب کننــد و اگر توانایی انتخاب وکیل را 
نداشته باشند،  باید برای آنها امکانات تعیین وکیل 
فراهم شــود. این دلالت قانونی ارزشمند نیازمند 
تأمین ها و تضمیناتی است که باید ملاحظه شود؛ 
چراکه وقتی تعیین وکیــل موجب آرامش خاطر 
موکل و احقاق حقوق او خواهد شــد که  علاوه بر 
عنصر استقلال از قوای حکومتی، از حمایت های 
شــغلی نیز بهره مند باشــد. وکیل ممکن اســت 
اصحاب قــدرت، ازجمله خود قاضــی را به پای 
میز محاکمه بکشــاند؛ پس برای تضمین حســن 
انجــام وظایــف شــغلی، آزادی و مصونیــت او 
ضروری اســت. رویه ها و تجــارب بین المللی نیز 
مؤید ضرورت این استقلال است. در این زمینه بند 
۷ مصوبه ۱۹۶۲ کنگــره ریودوژانیرو تصریح کرده  
اســت: «...ســازمان های وکالتی باید کاملا آزاد و 
مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوه  مجریه 
برکنــار باشــند». امروز بیش از پیــش نهاد وکالت 
اشــتیاق خود را برای ایفای مســئولیت اجتماعی 
و دغدغه منــدی در حوزه عمومی و حقوق بشــر 
و شــهروندی ابراز می دارد. خیر عمومی و منافع 
ایران عزیز ایجاب می کنــد به مراتب از این ذخیره 
مدنــی بهتر و بیشــتر مراقبــت و از اســتقلال و 
کنشــگری اثربخش آن صیانت شود. جامعه وکلا 
و فعالان حقوق بشر و شــهروندی باید مصون از 
خطــر و تهدید، توان ایفای مســئولیت اجتماعی 
خود را قرین با شــرافت حرفه ای داشــته باشند و 
در بســتر امنیت و حمایت، مکافات و بازداشت را 

سرنوشت خود نبینند. 

یادداشت

براي نسل آینده چه می ماند؟

از مجموع مســاحت کشــور، ۲۳ میلیون هکتار و 
معادل ۱۵ درصد مســتعد فعالیت هاي کشــاورزي 
اســت که حدود ۱۵ میلیون هکتــار از این رقم تحت 
کشت قرار دارد و فقط نیمي از این اراضي آبي است. 
به گفته رئیس سابق سازمان امور اراضي در پنج دهه 
گذشته دو میلیون هکتار از اراضي زراعي کشور تغییر 
کاربري شــده اند. در این گزاره کوتاه چه بسا شاهد دو 
فاجعه ملي باشــیم. اولا که این تغییــر کاربري نه از 
زراعت به باغ بلکه به بتن بوده و در نتیجه به نابودي 
خاک زنده منجر شــده اســت. دیگر آنکه این اراضي 
اتفاقــا از بهترین منابع تولید کشــاورزي و غني از آب 
و خاک بوده اســت. اگر چنین خسراني را تنها از نظر 
مالي و براي هر هکتار آن ارزش افزوده اي معادل سه 
هزار دلار در ســال برآورد کنیم، تا آینده اي بسیار دور 
ســالانه شــش میلیارد دلار از ثروت ملي را از دست 
داده ایم. ثروتي کــه در بحران اقلیمي نیمه هاي قرن 
بیست ویکم و شمار بالاي جمعیت انساني به مراتب 
ارزشــي برتر از معیارهاي پولي پیدا خواهد کرد. نکته 
دیگــر آنکه حدود هشــت میلیون هکتــار زمین آبي 
موجــود داراي کیفیــت و کمیت آب و خاک مشــابه 
نیستند. در خشک ســالي هاي اخیر دریافتیم که بیش 
از ۵۰ درصد همین اراضــي را عملا نمي توان «آبي» 
تلقي کرد. پرســش این است که با چنین محدودیتي 
و در روند افزایش جمعیت، آیا تأکید بر دســتیابي به 

حاکمیت غذایي واقع بینانه است؟ اما پرسش مهم تر 
این اســت که ســاختار و قوانین حفاظتي موجود تا 
چه حــد همین ظرفیت هاي محــدود و تجدیدناپذیر 
را مي توانــد حفظ کند؟  با مروري بر روند فرســایش 
اراضي کشــاورزي، ملي و جنگل ها در چند دهه اخیر 
درمي یابیــم که عواملي از قبیــل درک نکردن فاجعه 
پیــش رو در مــردم و مجریان، تعبیر نابجــا از وظیفه 
«حراســت» به «اختیار در تغییر»، تأثیر درآمد نفت و 
به حاشیه رفتن ارزش واقعي کشاورزي و زیست پایدار، 
هزینه مســرفانه متولیان از ثروت هــاي طبیعي براي 
رونــق کوتاه مدیریت خود و... از عوامل آســیب هاي 
بي برگشــت در این حوزه بوده است. به باور این قلم 
در ســال هاي اخیر که صداي گام هــاي فاجعه را از 
نزدیک تر هم مي شــنویم تلاش بــراي «به روزکردن» 
ســاختار نظارتي و حفاظتي زمین و نیز تدوین قوانین 
متناسب با فوریت ها به درستي انجام نشده و هرگونه 
اصلاح تنها در مدار روزمرگي گذشــته بوده است.  با 
توجه به اینکه سرنوشت انواع مختلف اراضي عملا و 
عمدتا در حیطه وزارت هاي جهاد کشاورزي، سازمان 
حفاظت محیط زیست و وزارت کشور (شهرداري ها) 
است. قرارداشتن سازمان متولي در زیرمجموعه یک 
وزارت موجــب بروز چالش و ناهماهنگي مي شــود. 
اکنون که سایه هاي تحریم توانسته است روشني هاي 
زیادي براي درک منابع محدود تولید کشاورزي فراهم 
کند، باید از فرصت اســتفاده کرد و ساختاري فراگیرتر 
از قوه مجریه براي پایداري اراضي کشــور تدارک دید. 
بدیهي است این ساختار به راهبردها، قوانین جدید و 
بازدارنده و نیز اصلاح مقررات و دســتورالعمل هاي 

موجود نیاز دارد.

 صالح نقره کار
 وکیل دادگسترى

 عبدالحسین طوطیایی
 پژوهشگر کشاورزي

ادامه در صفحه ۴ ادامه در صفحه ۲

   

همراهان  امروز    

w
w
w
.s
h
a
rg
h
d
a
il
y
.i
r

رى
هب

م  ر
عظ

م م
مقا

ی 
سان

ع ر
طلا

ه ا
یگا

 پا
س:

عک

رهبر معظم انقلاب اسلامی در  دیدار   رئیس جمهوری سوریه:
حمایت از سوریه را حمایت از 

مقاومت می دانیم
صفحه ۲


